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        قهرمان سليمانيقهرمان سليمانيقهرمان سليمانيقهرمان سليماني
  نيشابوريي در سمرقند

  الدين نيشابوري زندگي و آثار رضي

  

نيشابوري در ميان الدين  نشمندان قرن ششم هجري، نام رضيدر ميان نويسندگان و دا
نويسان او را  اغلب گزارش. خورد هاي مختلف علوم به چشم مي صاحبان فضل، در حوزه

اين مقاله . اند اي توانمند خوانده شاعري زبردست، متكلمي نامدار، فقيهي برجسته، نويسنده
  .گ ايرانينگاهي دارد به زندگي و احوال اين دانشمند بزر

  
  نام و لقب و كنيه

؛ نسخة عكسي ∗∗∗∗3/الاخلاق مكارم(يا رضي است الدين  نامش محمد و ملقّب به رضي
؛ المعجم في معايير 184/الالباب ؛ لباب37، 24، 5/؛ مناظرات رازي11ورق / ديوان

  .اند اش را ابوجعفر ضبط كرده كنيه...).  و414، 232، 217/اشعارالعجم
آور  برد كه در جدل نام  از نشاوري نامي اسم ميمينكبرنيالدين  لنويسندة سيرت جلا

الدين  استاد مينوي بر اين اعتقادند كه اين نشاوري همين رضي). 37/الدين سيرت جلال(بوده 
  ).312، 311/الدين سيرت جلال(نيشابوري است كه به نام نشاوري خوانده شده است 

الامام : برد اي نيشابور و به اين عناوين از او نام ميقزويني در آثارالبلاد از او ذيل علم

                                                  
الاخلاق كه در اين متن برآن استناد شده است؛ در انتشارات سروش در دست نشر است و   كتاب مكارم ∗∗∗∗

 .شمارة صفحات به همين متن اشاره دارد
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  .البشر الحكما و استاذ �نيشابوري، قدوالدين  مه رضيالعلاّ
منشي الكلام الدين  خواجة امام اجل استاد رضي: الاخلاق از وي به نام كاتب مكارم

  ).3/الاخلاق مكارم(كند  ابوجعفر نيشابوري، ياد مي
الملح  دائعببه نقل از نسخة خطي كتاب الدين   سيرت جلالاستاد مينوي در تعليقات

اي از آن   تأليف شده است و نسخه590طرائفي خوارزمي كه در الدين تأليف صدرالافاضل مجد(
59 محفوظ است، ورق 291لي به شمارة  بخانة لالهاي به خط مؤلّف در كت  با اجازه592خ مور 
 كار برده كه اشاره است به اهتمام او در تدوين و تأسيس ظر را براي وي بهالنّء عنوان منشي) ب

الاخلاق نيز عنوان  در آغاز نسخة خطي مكارم). 409/الدين سيرت جلال(قواعد علم مناظره 
  .منشي الكلام براي وي ذكر گرديده است 

مولانا استاد : كند اي از حيات او را دريافته از وي به اين عناوين ياد مي عوفي كه دوره
  ).184/ الالباب لباب(نيشابوري الدين  لائمه، رضيا

  
    تاريخ تولّد، مولد، تاريخ وفات

سال ولادت او در منبعي ذكر نشده، اما در باب منشأ و مولد او، قزويني اصل 
آثار البلاد و اخبار (داند، گرچه در بخارا مسكن گزيده بود  او را نيشابوري مي

 الافكار تاريخ وفات وي را � الاشعار و زبد��خلاالدين كاشي در  تقي). 483/العباد
 597رسد ضبط وي درست باشد، زيرا در سال  به نظر مي.  ذكر كرده است598

الدين اشعار مدحي وي  الدين قلچ ارسلان به پادشاهي رسيد، و در ديوان رضي نصرت
  .تواند تأييدي بر نظرها باشد بسيار اندك است و اين امر مي
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  الدين نيشابوري ضياستادان ر

به اينكه  توجه با. كند ياد مي) جد مولانا(افلاكي از وي به عنوان شاگرد حسين خطيبي 
القاعده در اين دوران حسين خطيبي پدر وي در   واقع شده و علي543ولادت بهاءولد در سال 

نكه الخصوص اي در نزد وي مستبعد نيست، عليالدين  سنين كمال بوده است، شاگردي رضي
مة زمان بود كه مثل كند كه وي در عنفوان جواني چنان متبحر و علاّ افلاكي تصريح مي

نيشابوري و بدر رؤس و شرف عاقلي كه مشهوران جهانند، از جملة شاگردان او الدين  رضي
  ).1/9العارفين، ج مناقب(بودند 

مروزي بخاري محمد بن مسعود مسعودي الدين  استاد سعيد نفيسي از استادان وي شرف
تاريخ نظم و (برد، ولي منبع و مأخذي براي اين نوشتة خويش ارائه نكرده است  حنفي را نام مي

  ).99/نثر در ايران و در زبان فارسي
  

  الدين نيشابوري شاگردان رضي

الخصوص در  الدين نيشابوري در فن خلاف و مناظره است، علي اشتهار رضي
الدين آنها را  د مضبوطي نداشت و نخستين بار رضيكه تا آن زمان قواع» جست«علم 

در هر يك از اين دو . دومين سبب اشتهار وي شاعري اوست. ثبت و ضبط نمود
  .حوزه رضي الدين شاگرداني دارد

سيرت عميدي ياد كرد كه ذكر وي در الدين  در بخش نخست قبل از همه بايد از ركن
زكرياي قزويني گفته است كه با طبع سليم و . )37/نالدي سيرت جلال(رفته است  الدين جلال

مفضل بن عمرالابهري الدين ذهن توانمند خويش بر همة مناظرات برتري يافت و استاد ما اثير
بياني  اي در فصاحت كلام و رسايي معني و حسن تقرير و خوش كننده من مناظره: گفت مي

طاووسي به عنوان الدين  گر او از ركندر جايي دي). 536/آثارالبلاد(همانند عميدي نديدم 
الدين در اين طريقه  اركان تلامذة رضي). 377/همان منبع(كند  شاگرد وي در اين علم ياد مي
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؛ الوافي 575الاعيان، شمارة  وفيات(الدين لقب داشتند  چهار تن بودند كه جملگي ركن
  ).281 و 280/ 1بالوفيات، ج

شود كه   شاگردان وي دانسته و متذكر ميصاحب آثارالبلاد شمس طبسي را از
  ).407/آثار البلاد(او را با علم شعر آشنا كرده است الدين  رضي

آمده و حلقة  در عصر خود در زمرة معاريف رجال به شمار ميالدين  در اينكه رضي
قزويني در . درس او از گرمي و رونق خاص برخوردار بوده، جاي شك و شبهه نيست

نشستند، چهارصد نفر دانسته است  گرداني را كه در حلقة درس او ميآثارالبلاد شا
النهر كرده، در   به ماوراء582امام فخر رازي نيز در سفري كه به سال ). 474-473/آثارالبلاد(

بخارا وي را ديده و با او مناظره نموده است و تعداد شاگرداني را كه در حلقة درس او حاضر 
  ).37/مناظرات رازي(ده است بودند، چهارصد نفر رقم ز

  
  الدين نيشابوري مذهب رضي

چون . بر مذهب ابوحنيفه بوده استالدين  كند كه رضي نويسندة آثارالبلاد تصريح مي
شاگرد حسين خطيبي، جد مولانا بوده، الدين  خاندان مولانا بر مذهب حنفي بودند و رضي

  ).474- 473/آثارالبلاد(ز هست لاً گزينش استاد حنفي دال بر مذهب خود او نيااحتم
برد،  مشي فكري غزالي نام مي نيشابوري در زمرة موافقان خطالدين  استاد همايي از رضي

  ).454/ نامه غزالي(كند  اما منشأ و مأخذ اين استنباط خود را ذكر نمي
  

  الدين نيشابوري مقام علمي و ادبي رضي

اقي نمانده تا به اعتبار آنها بتوان مقام و نيشابوري اثر زيادي بالدين  متأسفانه از رضي
تنها آثار باقيمانده وي ديوان شعر و كتاب . مرتبة علمي و ادبي او را بدرستي ارزيابي كرد

اما اگر مبناي قضاوت و . الاخلاق است كه جداگانه در مورد آنها بحث خواهد شد مكارم
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  .ة علماي قرن ششم استر زمرة اجلّدالدين  رضي: ارزيابي، قول معاصران او باشد، بايد گفت
از ابتداي عالم : نويسد عوفي كه بخشي از حيات او را درك كرده است، در باب وي مي

تر نبوده  تر و در ميدان بيان سواري از او تازنده تا اين غايت بر فلك علم خورشيدي از او تابنده
 علم بصيرت بر وي چنان قران عالم علم بود كه آفريدگار سبحانه و تعالي در صاحب. است

گويد همه از درياي فضل او مغترف  م ميگشادي كه تا منقرض عالم هر كس كه لم و لانسلّ
  ).185-184/ الالباب لباب(خواهند بود و به تقدم و پيشوايي او معترف 

العرب و العجم  مهسانين علاّاللّ ذوالبيانين صاحب« القاب اصاحب تاريخ ملازاده از وي ب
  ).70/تاريخ ملازاده(كند  ياد مي» نيشابوريالدين  ضيمولانا ر

فخر رازي كه با علماي زمانة خويش سر ناسازگاري داشت و آنان را به چيزي 
آورد، از وي به عظمت و بزرگي ياد  نيشابوري سخن به ميان ميالدين  شمرد وقتي از رضي نمي
، )2/مناظرات رازي(»  انحرافمردي داراي فكر استوار و دور از لغزش و«كند و او را  مي
» دوستدار عدل و انصاف و دور از خبط و اضطراب«، )5/همان(» انديش و دور از اشتباه درست«
  .كند توصيف مي) 37/همان(

الفصحا،  مجمع(داند  مي» معارف فضلا و شعرا«الفصحا او را در زمرة  هدايت در مجمع
  ).2/672ج

اما عمدة اشتهار ). 473/آثار البلاد(داند  يقزويني او را قدوة علما و استاد بشر م
عوفي در اين باب . به واسطة مضبوط كردن قواعد فن خلاف و مناظره استالدين  رضي
اي نويسد، همة فضلا آن را  هزار جان فداي طبعي باد كه اگر در مسائل خلاف نكته: نويسد مي

ر از وي نام لة مناظرات خود مكرّاينكه فخر رازي در رسا). 185/الالباب لباب(بر جان نويسند 
ل او در علم كلام است و نويسد، ناظر به همين توغّ برد و شرح مناظرات خود را با وي مي مي

ترين دانشمند عصر خويش در اين حوزة فكري محسوب  نشان دهندة اين است كه وي برجسته
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  .شده است مي
اي  وي طريقه: نويسد يصاحب آثارالبلاد در خصوص استادي وي در خلاف و مناظره م

علم مناظره پيش از او ضبط و . پيش گرفته بود كه قبل از او كسي بر آن طريقه نرفته بود
اي نداشت، او آن را نظم و ترتيب داد و شاگردان او بدان طريق از همة دانشمندان زمان   قاعده

ت است، زيرا خويش برتر شدند و وي را بر كسي كه به نام فقيه موسوم است، بدان جهت منّ
  ).474-473/آثارالبلاد(روند  كه فقيهان پس از او بر طريقه و قاعدة او مي

الدين  رضي: نويسد ميالدين  استاد مجتبي مينوي در تعليقات خود بر سيرت جلال
شد و در آن  اي بود در علم خلاف و مناظره كه به نام او شناخته مي نيشابوري صاحب طريقه

عميدي الدين  ؛ ولي شاگرد او ركنا'ّ$+*#!  ا'ّ&$#"!د در سه مجلد به نام باب كتابي نوشته بو
ا'ّ&$#"! الذكر كه اين طريقه را از او فرا گرفته بود آن را تكميل كرد و به نام خود او  سابق

 به نقل 2/370، جا'.3-2!ا'1*اه$( مشهور شد، او نيز تصنيف مفردي در آن باب نوشته ا'/.-,ّ#! 
  ).313/الدين لاز سيرت جلا

گرچه به شيوة فقيهان عصر از انتساب خود به . مرتبه است اما در شعر نيز وي صاحب
. دهد شعر گريزان بوده، اين سخن بر مبناي گزارشي است كه عوفي از احوال وي به دست مي

چون طبع لطيف او از استنباط دقايق معاني فقه و احكام و استخراج نكات نظر : نويسد وي مي
گاهي احماضي كردي و براي تشحيذ خاطر و  و حل آن سĤمتي آوردي، گاه] علم مناظره[= 
  ).185- 184/ الالباب لباب(اي نظم كردي و شعري پرداختي  ة طبع، قصيدهيتفك

شمس قيس كه بزرگترين منتقد شعر عصر خويش است، در كتاب خود مكرر به شعر 
اين در حاليست كه شمس قيس . دهد ميپردازد و پست و بلند آن را نشان  ميالدين  رضي
اي  را درك نموده و پيداست تا شعر كسي از شهرت و آوازهالدين  كم اواخر حيات رضي دست

دهد  كرد و اين خود نشان مي هاي نقد ادبي را پيدا نمي بود، ارزش ورود به كتاب برخوردار نمي
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ر كسب كند كه منتقد بزرگي چون توانسته بدان اندازه اعتباالدين  در زمان كوتاهي شعر رضي
  ).در صفحات مكرر/ المعجم(شمس قيس بدان عنايت نشان دهد 

نيز الدين  دهد كه در حيات رضي سراست نشان مي تصريح عوفي بر اينكه وي قصيده
  .قصايد وي مشهور بوده است

  ).608/الالباب لباب(برد  سرايان نام مي قزويني نيز از وي در طبقة اول قصيده
حكايت آن مطرب كي در بزم امير ترك اين غزل آغاز «: كه مولانا در مثنوي دراين

  :كرد
  دانم خواهي نمي دل چه مي از اين آشفتة بي      دانم ني يا سرو يا ماهي نميــگلي يا سوس

بيتي از » ر مطرب رايداني و جواب ام و بانگ بر زدن ترك كي آن بگو كه مي
اند، خود حكايت از قبول شعر وي در آن عصر  خوانده ر ميآورده كه مطربان عصالدين  رضي
  ).313/مثنوي، دفتر ششم(دارد 

اند و قبلاً به  استادي وي در شعر بدان پايه بوده كه شمس طبسي را شاگرد وي دانسته
  .اين موضوع اشارتي رفته است

  : را در شعر توصيف نموده استاو مقام ،ابن يمين در تضمين بيتي از وي
ــن   ــه م ــخني   ب ــن س ــي دي ــت رض ــيد ز گف   رس

ــته     ــك فراش ــر فل ــو ب ــتش ز عل ــه راي ــد ك   ان
ــخنش   ــنم س ــضمين ادا ك ــورت ت ــه ص ــون ب   كن

  انــد كــه عــاقلان رقمــش بــر روان نگاشــته    
  تو نيـز كـشتة خـود بـدروي كـه در حـق مـن              «

  »اند اشتهـــچه كـــان هر آنــــاند بزرگ دروده
  )380/ ديوان ابن يمين(       
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سرايي خود را شاگرد وي و  مبردار پارسي در قصيدهامير خسرو دهلوي شاعر نا
  ).786/، بخش دوم3ج / تاريخ ادبيات در ايران(داند  اسماعيل ميالدين  كمال

  
  تخلص شعري

نيشابوري همچون مسعود سعد سلمان به الدين  هرمان اته بر اين اعتقاد است كه رضي
شعري با الدين  ا در ديوان رضيام). 101/تاريخ ادبيات فارسي(كرده است  تخلص مي» بنده«

  .تخلص بنده نيامده است و معلوم نيست اته بر مبناي چه متني و سندي قضاوت كرده است
اي  اند به تخلص شعري او اشاره را به نگارش درآوردهالدين  كساني كه زندگينامة رضي

  .باشد» رضي«رسد تخلص شعري او  اما به نظر مي. اند نكرده
  سازد ز در نظم خود ري هميمهماني شك» رضي«

  ر قبول تو يكي دم رنج برداردـــــد گــچه باش
  )11برگ / نسخة عكسي ديوان(      

  الدين نيشابوري سفرهاي رضي

كند امري مسلم و  نسبت وي به نيشابور آنچنان كه صاحب آثارالبلاد روايت مي
ور است، اما مسكن و كند، گرچه اصل وي از نيشاب قزويني تأكيد مي. پذيرفته شده است

  ).473/البلاد آثار(مأواي وي بخارا بوده است 
نحوة . آيد كه وي مدتي در بلخ بوده است الاخلاق چنين برمي  مكارم118از صفحة 

روايت وي از رويدادي كه در بلخ اتفاق افتاد، روايت كسي است كه خود شاهد ماجرا بوده 
  .است

هر  به ماوراءالن582ّزي در سفري كه به سال همان گونه كه قبلاً متذكر شديم فخر را
  .داشته وي را در بخارا ملاقات نموده و با او مناظره كرده است

چندي در سمرقند به خوشي گذرانده و در آنجا الدين  رضي: نويسد صاحب آتشكده مي
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كند  آذر به سفر وي به سرزمين حجاز نيز اشاره مي). 2/686آتشكده، ج (محترم بوده است 
  ).2/689تشكده، ج آ(

شود و قلمرو آل  مدح امراي بسياري ديده ميالدين  به اينكه در ديوان رضي توجه با
  .افراسياب دائم در تغيير بوده، بعيد نيست وي اكثر شهرهاي خراسان آن روزگار را ديده باشد

 شده كه وي به شيوة واعظان و باعث ميالدين  گويي رضي از اين گذشته فقاهت و مجلس
روي باشد  سان عصر خود در شهرهاي مختلف بساط وعظ و درس بگسترد تا هميشه تازهمدر

اما با اين همه جز سه موردي كه به تصريح يا به كنايه . ه خود كندو نظر هواخواهان را متوج
  .از سفرهاي وي ذكري رفته اطلاعي ديگر در اين باب در دست نيست

  
  الدين نيشابوري  رضيتصوف

ين  يني كه از زندگي و احوال و آثار رضيممتقدفاند، به  اطلاعاتي به دست دادهالدتصو 
در علم مناظره است و حتي به الدين  تأكيد آنان بر توانايي رضي. اي ندارند اشارهالدين  رضي

  .اند شعر او نيز چندان عنايتي نداشته
دهند و اين اصول با   ميبه اينكه مباني علم مناظره را اصول عقلاني تشكيل توجه با
  . گرايشي نشان داده باشدتصوفبه الدين   چندان همساز نيست، بعيد است رضيتصوفمقولة 

ل در فقه به اند كه ضمن توغّ اشخاصي وجود داشتهالدين  البته در ميان همعصران رضي
و خواجه عبداالله مثل اعلاي اين گروه بهاءولد پدر مولاناست و قبل از ا. اند  نيز پرداختهتصوف

 به تصوفدر آثار اين گروه گرايش به . اند انصاري هروي و ابوالقاسم قشيري بر اين راه رفته
  .اند روشني لايح و آشكار است و گزارشگران تاريخ حيات آنان نيز بر اين نكته انگشت نهاده

ي به ا همعصران وي هيچ اشاره. اي ديگر است وضع به گونهالدين  اما در خصوص رضي
نويسان براي او دو مرحلة زندگي رقم  ت تذكرهرين به سنّاما متأخّ. اند صوفي بودن او نكرده

يابد و به عالم  تي دستي غيبي وي را درمينخست شاعري درباري است، ولي پس از مد. اند زده
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  :گزارش صاحب آتشكدة آذر از اين رويداد بدين گونه است. شود  رهنمون ميتصوف
اند كه چندي نقد دل به جواني بازرگان سپرده، تمامي اوقات  ه او را آوردهسبب انتبا«

به خدمت معشوق مشغول و نظر به اينكه معشوق اخلاص او را تمام عيار ديده، مصاحبت او را 
غنيمت دانسته، در اكثر اسفار او را همراه داشته، تا اينكه در يكي از اسفار كه مولانا بيمار 

به بياباني هولناك خونخوار افتاده و چون معشوق و همراهان او را محتضر بود، گذار كاروان 
ف در آن دشت خطرناك نيافته، نفري را بر بالين او ديده از حيات او نوميد و مجال توقّ

ت خوف به اندك آن مرد نيز از شد. گذاشته، خود رفتند كه بعد از فوت به دفن او پردازد
 تا اينكه سحر ،و آن فقير را آن شب در آنجا تنها گذاشتاي از قفاي كاروان رفت  فاصله
در آن : گويد كه خود مي. چشم گشوده خود را تنها يافت و كسي را در بالين نديدالدين  رضي

حال با خود گفتم كه اگرچه از وفور گناه روي التماس ندارم، اما كريمان هميشه به مقتضاي 
و اشك ندامت و . اند شته، از ايشان عفو كردهكرم از عاصيان جاهل و جاهلان عاصي درگذ

عرق خجالت بر رخسار روان كردم، ناگه ديدم كه شخصي نوراني از برابر من پيدا شد و 
گفت به خدمت معشوق . رنجورم و از يار و ديار دور: چوني و چه حال داري؟ گفتم: پرسيد

من دامن وي گرفته از حال . حقيقي مشغول شو تا هرگز نماني و تيمار بيمار كرده، روان شد
الدين حموي برسان و بگو برادرت مرا نزد تو فرستاد، اين  گفت سلام من به معين. وي سؤال كردم
اي به كاروان  چون صبح شد خود را صحيح يافته از قفاي قافله شتافتم و به اندك فاصله. گفت و برفت

ن التفات نكرده، روانة حجاز شدم و كنان سوي من آمدند و من به ايشا رسيدم، ايشان همگي تعجب
الدين عم شيخ سعدالدين حموي رسيدم و تبليغ  بعد از زيارت حرمين شريفين به خدمت شيخ معين

  ).689-2/682آتشكده، ج (» رسالت كرده، مدتي در خدمتش بودم
در اواخر حال به جهتي حالش بگرديده : نويسد ي از صاحب آتشكده ميهدايت به تأس

حموي را جسته از اهل حال شد الدين  لشن حقايق به مشامش رسيده، ارادت شيخ معينو بوي گ
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  ).2/672الفصحا، ج مجمع(
نشيني و زهد پرداخته است  در پايان زندگي به گوشه: نويسد سعيد نفيسي نيز مي

  ).102/تاريخ نظم و نثر در ايران و زبان فارسي، ج اول(
مان هيچ يك در خصوص حيات عرفاني همان گونه كه در آغاز گفته شد، متقد

اي از تمايلات عرفاني وجود  نيز هيچ نشانهالدين  و در ديوان رضي. اند سخني نگفتهالدين  رضي
ماني چون فخري و انوري است و عاري از مضامين قصايد و غزليات وي همانند متقد. ندارد

  .اي ندارد معلوم است كه اين بخش از روايت زندگي وي پايه. عرفاني است
حموي كه از او سخن رفته است، تا آنجا كه من جستجو الدين  اما در باب اين معين

الدين كردم در منابع از وي ذكري نرفته تنها صاحب تاريخ گزيده از وي به عنوان عم سعد
به  توجه با). 669/تاريخ گزيده(حموي صوفي نامدار پيرو مكتب ابن عربي ياد كرده است 

حموي الدين   وفات نموده است، رسيدن وي به محضر معين650حموي در سال الدين داينكه سع
لي در زندگي وي رخ داده اما اساساً بسيار بعيد است كه چنين تحو. استبعاد تاريخي ندارد

  . وي باشد، وجود نداردتصوف بر اي كه دالّ باشد؛ زيرا در آثار باز مانده از او نشانه
    :هاي او وجود دارد محل اقامت او چندي در سمرقند بوده است ه از سرودهبر مبناي ابياتي ك

  رفت ان ميــز شوق آمدنش صد هزار ج       سوخت د هزار دل ميــص ز درد رفتن او
  رفت ان ميـــــدل اميد پرستم بر آن نش       داد ان ميـصبا به خاك درت هركجا نش

  رفت ن مياهمه ثناي تو بد هر چه بر زب       گشت همه دعاي تو بد هر چه در دلم مي
  رفت ف او گران ميــــبار عطرسر زل ز       اد ندادم پيام شوق كه بادـــت بــبه دس

  رفت ان ميــگرد همه جه مناقب  تو به      د و از لطايف اوــنشست من به سمرقن
  )88/تاريخ ملازاده                                                                        
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  الدين نيشابوري ممدوحان رضي

خانان از ديوان وي به صراحت آشكار  با ملوك آل افراسياب يا ايلكالدين  پيوند رضي
  .است

، »آل خاقان«، »آل افراسياب«، »خانيان ايلك«اين سلسله كه در تاريخ با نامهاي 
 پادشاهان مسلمان ترك بودند مشهور است، گروهي از» ملوك خانيه«و » خانان تركستان«

اند  هر حكومت كرده سال در بلاد تركستان و ماوراءالن230ّكه از قرن چهارم تا هفتم، حدود 
اند، اين سلسله به اين نام مشهور شده  و چون بعضي از پادشاهان اين سلسله عنوان ايلك داشته

وله نصر بن علي الد خان، شمس توان به ايلك از آن جمله مي). 347/المعارف فارسي  �داير(است 
ف عبدالملك دوم ساماني به در آورد و اين سلسله ايراني را اشاره كرد كه بخارا از تصرّ

  ).25/الانساب مجمع(منقرض نمود 
ط فقط مخصوص برخي از افراد خاندان بود و در دوران اسلامي توس» ايلك«لقب 
مامي افراد خاندان به كار گرفته شد شناس اروپايي اين لقب براي ت قين نسببرخي از محقّ

  ).237/هاي اسلامي و خاندانهاي حكومتگر تاريخ دولت(
 سالة اين سلسله همواره دستخوش تهاجم و دگرگوني بود و خود به 230حكومت 

  .هاي كوچكتري تقسيم شد سلسله
ن ايراني و زبان فارسي با وجود اينكه اين سلسله در گسترش قلمرو فرهنگ و تمد

اي داشت، اما متأسفانه تاريخ مضبوطي از آنها در دست نيست و تا آنجا كه  قابل ملاحظهسهم 
دانم به استثناي جلد سوم تاريخ بيهقي استاد نفيسي در ايران كتاب مستقلي در اين باب  من مي

  .هاي استاد نفيسي نيز پراكنده و مغشوش است يادداشت. تأليف نشده است
نيشابوري و الدين   عمعق بخاري، رشيدي سمرقندي، رضيآوري چون سوزني، شعراي نام

  .اند اند و به نام آنان كتاب تأليف نموده عثمان مختاري امراي اين سلسله را مدح گفته
اند،  در ميان خانان و خانزادگان اين خاندان مردم شعردوست و شاعر پرور ديده شده
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اند و اشعار آنان در كتب ادب نقل  ودهي بعضي از امراي اين سلسله به زبان فارسي شعر سرحتّ
تكين است، اميرعلي از شاعران مشهور قرن پنجم  از جمله آنان يكي اميرعلي بوري. شده است

  .حر آمده استالس البلاغه و حدايق است و اشعار وي در ترجمان
ي خوش داشت و خان ابراهيم سلطان سمرقند است كه خطّ طمغاج قلچالدين  ديگر جلال

  ).2/8تاريخ ادبيات در ايران، ج(سرود  اني شعر ميدر جو
  :ترند اين افراد برجستهالدين  اما در ميان ممدوحان رضي

  
   مجيرالدين نجم بن محمدالدهستاني-الف

الاخلاق خويش را به درخواست وي به رشتة  مكارمالدين  وي كسي است كه رضي
در چاپي كه ). 31/الاخلاق مكارم(است تحرير درآورده و نام او را در ديباچة كتاب آورده 

نصر بن احمد الدهستاني ضبط شده كه الدين  اند نام وي مجيد پژوه از اين متن نموده استاد دانش
همين اشتباه موجب شده كه استاد شفيعي كدكني در . پيداست تصرف كاتب دورة قاجار است

ان اين احتمال را طرح كنند  عميد خراس،تعليقات اسرارالتوحيد در جستجوي احمد دهستاني
 - الاخلاق خويش را به پسر او نيشابوري مكارمالدين  شايد همان احمد دهستاني كه رضي: كه

اگرچه اين .  تقديم كرده است-  بوده) 598الدين  وفات رضي(كه گويا حاكم نيشابور عصر او 
). 2/685وحيد، جتّاسرارال(الاخلاق هم محمد دهستاني است  هاي مكارم نام در بعضي نسخه

اند و احمد دهستاني مذكور كسي  پيداست كه ملوك خانيه به نيشابور دست پيدا نكرده
  .الاخلاق به وي تقديم شده است نيست كه كتاب مكارم
  :نيز اين ابهام وجود دارد و براي ممدوح نام نصير را هم آورده استالدين  در ديوان رضي

  ت استــــآنكه زو هر گردني در زير بار من
  ت استــــر ملــنصيالدين سرور گيتي مجير

  ربن محمد كز كفشــان نصيـــحاصل دو جه
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  زم را هر دمي صد نصرت استـد منهـــبر امي
  تان و سزدـــاف دهســـتي دارد به اكنـــنسب

  بت استــرت او نســمكيي را بر دهستان غي
  بحر را نبود گُهر چندانكه او را بخشش است

  ت استـــود علو آنجا كه او را همچرخ را نب
  )78ورق /نسخة عكسي ديوان(

  خان  طمغاج-ب

  :مكرر مورد مدح قرار گرفته است از آن جمله در قصيدةالدين  در ديوان رضي
  قابالرّ كـالــــه مـــ بارگاز يمن ظلّ     ياب يفهـنظمم گهرفشان شد و طبعم لط
   برق خنجر و مهر فلك جنابرـآن اب     ر گهرعطاـآن كوه كان سريرت و بح

  وان و تابـا ضربت سنانش ندارد تـب     ه هيچ كوهــــم كـــعال طمغاج خان 
  )6ورق / نسخة عكسي ديوان(

  :و قصيدة
  دان درگاه برداردــــــكسي يابد كه اين قصه ب
  ال من خبر داردــــــكه تا راي شهنشاهي ز ح

  واب اـــرمان جنـــور كه حــــبداند خاطر ان
  ردرد اثر داردـــــدة پــــچه مايه بر دل اين بن

  خان شاهي ت عالي قلج طمغاجـــــلال دولـــج
  كه بر خوان سخاي خود جهان را ماحضر دارد

  )11ورق /  نسخة عكسي ديوان(               
و به وفات ا. خان ابراهيم ما قبل آخرين از ملوك خانية ماوراءالنهر است قلج طمغاجالدين  جلال

اين طمغاج غير از طمغاجي است كه با سلطان سنجر ). 301 و 1/300لباب الالباب، ج( بوده است 600سال 
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  ).135/مجمع الانساب(به جنگ برخاسته است 
از وصفي كه مؤلّف آثارالبلاد كرده است خوب : نويسد سعيد نفيسي در خصوص نام طمغاج مي
رود كه مراد همان   و زرخيز بوده و احتمال بسيار ميپيداست كه سرزمين طمغاج از نواحي ترك نشين
هاي امروز كه در همان نواحي هستند همان »تونگوز«ناحيه اورال امروزه بوده باشد و چنين مي نمايد 

در . اند كه مؤلّف آثارالبلاد بديشان اشاره مي كند و شايد كلمة تونگوز هم همان كلمة طمغاج باشد مردمي
چنانكه ايلك و بغرا .  نام شخصي نيست و طمغاج خان يعني خان سرزمين طمغاجهر صورت قطعاً طمغاج

تاريخ (اند  نيز كه در تسمية پادشاهان اين خاندان آمده است شخصي نيست و القابي است كه بديشان داده
  ).2/1273بيهقي، ج 

 و از موارد از اين چند مورد: نويسد الدين مي استاد مينوي با استناد به مسودات سيرت جلال
شود كه مسلمين لفظ  خورد معلوم مي بسياري كه در كتب تاريخ و جغرافياي فارسي و عربي به نظر مي

، يعني همان ايتخت چينپبغاچ را بدين اشكال مختلف نام ت، طپغاچ، طبغاج، طمغاج؛ طوغاج، چطفغا
 به معني محترم و معروف است اما اصل كلمة تبغاچ تركي است و... اند كرده باليغ يا پكينگ تصور مي خان

خانِ ناحية «رفته است نه به معني   محترم به كار ميخان به معني خانِ و در اسامي پادشاهان ترك طمغاج
  ).328/الدين سيرت جلال(» طمغاج

  
  الدين  سيف-ج
كند، به احتمال  وي را به عنوان شهنشاه شرع توصيف ميالدين  به اينكه رضي توجه با
محمد بن عبدالعزيز ملقّب به صدر جهان از رؤساي الدين  الدين، سيف قين اين سيفقريب به ي

 در قيد حيات بوده است 617هر و از صدور و بزرگان است كه تا حدود حنفية ماوراءالنّ
  ).1410/المعارف فارسي �داير(

 كه - خود حنفي بوده و اين شخص در علم مناظرهالدين  با عنايت به اين مطلب كه رضي
شود كه مراد همين شخص است؛   دست داشته، اين ظن تقويت مي- بودهالدين  مقبول رضي

  :كند كيد ميأت» گاه نظر«آوري او در  نيز بر زبانالدين  بخصوص كه رضي
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  رق آفتاب فضل و هنرـطلوع كرد ز ش    ر خداوند را كه بار دگرــــهزار شك
  ت گاه نظرـآورس انــ زبوار كه سيف    الدين جهان مجد و شهنشاه شرع سيف

  )24ورق / نسخة عكسي ديوان(              
  
  الدين  برهان-د

قابل الدين  حيات آنها را دريافته دو نفر برهانالدين  در ميان رؤساي آل برهان كه رضي
هايي در باب او نقل  عمر كه عوفي داستانالدين  عبدالعزيز بن حسامالدين  برهان: نخست. ذكرند

 و الاسلام كه در بخارا رياست مذهبي و حكومت محمد پسر تاجالدين  رده و دومين برهانك
  ).421/المعارف فارسي �داير(رياست ظاهري نيز با او بود و حشمت و نفوذ تمام داشت 

توان به بدرالدين،  لاعاتي از آنها در دست نيست ميدر ميان ممدوحان ديگر وي كه اطّ
  .اشاره كرد... وسف والدين، محمد ي ربيب

بين امراي سلسلة ايلك الدين   رضينويسان نكتة قابل ذكر اينكه بسياري از زندگينامه
اند؛ از آن  را مداح دربار سلاجقه دانستهالدين  خانان و سلجوقيان فرق ننهاده و به اشتباه رضي

  :توان از اين افراد ياد كرد جمله مي
؛ 2/85الادب، ج  ر#456!حمدعلي مدرس تبريزي در ؛ م2/673الفصحا، ج  هدايت در مجمع

؛ شيخ 3/2334هاي خطي فارسي، ج ؛ استاد منزوي در فهرست نسخه2/686آذر در آتشكده، ج 
  .273/، بخش دوم9آقا بزرگ تهراني در الذريعه، ج 

  
  الدين خشاب نيشابوري يا رضيالدين  رضي

خشاب خلط شده الدين  با رضينيشابوري الدين  از قرن يازدهم به بعد زندگي رضي
. قبل از همه اين خلط توسط امين احمد رازي در تذكرة هفت اقليم صورت گرفته است. است

از ). 2/243هفت اقليم، ج(كند  ياد مي »الائمهداستا« عنواننيشابوري با الدين  وي از رضي
 ديده و در باب وي اما هدايت ديوان وي را خشاب، امروز چيزي باقي نمانده است،الدين  رضي
سبب لقب خشابي .  و بعضي از نيشابوراز فضلاي مشهور، بعضي از كاشانش دانسته: نويسد مي
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مذكور را الدين  آنكه يكي از اجداد وي هيزم فروختي و سيم اندوختي، بعضي او را و رضي
مدوحش م. واحد دانسته، اما گويا دو تن باشند، زيرا كه سياقشان و ممدوحشان اختلاف دارد

الدين كهزار بيت شعر داشته و معاصر كمال ي .و سخنانش مصنوع و رنگينالدين  ياثغ
  ).2/675الفصحا، ج مجمع(اسماعيل بوده است 

نيشابوري الدين  آقابزرگ تهراني بين اين دو تن فرق قائل نشده و خشاب را به نام رضي
  ).1/295، بخش 2 ج،ريعهالذّ(يا كاشاني خوانده است 

است، دانسته است الدين  باخرزي كه همعصر رضيالدين   وي را معاصر سيفهدايت
  ).331/العارفين رياض(

 و به همين اعتبار در كتاب خويش شخاص متفاوت دانستهاكوب اين دو را  استاد زرين
خشاب الدين  اما شعري كه به عنوان سرودة رضي. از آنان با دو عنوان مجزا ياد كرده است

مده است و اين خود آنيشابوري الدين  ها به عنوان شعر رضي  در بعضي تذكرهانتخاب كرده
 و آتشكدة آذر، 326، 280- 28/ارسيپسيري در شعر (طلبد  تر را مي دامن جستجويي فراخ

ر درج شده و در نسخ نكتة قابل ذكر ديگر اينكه شعر مذكور در تذكره هاي متأخّ). 2/691ج
  .ي اثري از آن نيستنيشابورالدين  خطي ديوان رضي

گويد كه ترتيب  تعيين المراتب در ديباچه مي صاحب كتاب فارسي دستورالكاتب في
محمد بغدادي و الدين وطواط  و بهاءالدين  كتاب را از منشĤت استادان اين فن مثل رشيد

 و الكلام خشاب اقتباس نموده است؛ و نيز كتابي به نام نفائسالدين  منشي و رضيالدين نور
الاقلام از منشĤت فارسي او را حاجي خليفه ديده است و در كتاب خود ضبط كرده   سعرائ

نام كامل وي بر مبناي ضبط حاجي ). 1966ستون /نونالظّ مه؛ كشف/حرالس حدائق(است 
ي با كلّمايز تاحمد بن محمود السمرقندي مشهور به خشاب بوده و اين نام الدين  خليفه، رضي

  .نيشابوري دارددين ال مشخصات رضي
را الدين  استاد صفا در تاريخ ادبيات خويش متعرض نام وي نشده و احتمالاً دو رضي

اي به اين نكته نكرده  درج نموده اشارهالدين  نامة مختصري كه از رضييكي دانسته اما در زندگي
  ).850- 2/849تاريخ ادبيات در ايران، ج(است 
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  الدين نيشابوري آثار رضي

در ... الدين  رضي: نويسد  مي370، ص 2، ج ا�����اد مينوي به نقل از الجواهر است
 ولي شاگرد او ،ا'ّ$+*#! ا'ّ&$#"! در سه مجلد، به نام بود  كتابي نوشته  ...علم خلاف و مناظره

سيرت ( مشهور شد ا'/.-,ّ#! ا'ّ&$#"!  آن را تكميل كرد و به نام خود او  ...عميديالدين  ركن
  ).313/الدين لجلا

دهد كه در علوم فقهي به  دب كتابي به نام محيط به وي نسبت ميالا ر#456!نويسندة 
  ).2/85الادب، ج ر#456!(رشتة نگارش درآمده است 

  .الاخلاق است باقي مانده ديوان و كتاب مكارمالدين  اما آنچه امروزه از آثار رضي
ه به صورت بخشي از جنگهاي چه به صورت مستقل و چهايي  از ديوان او نسخه

  .ر است متغي3200  تا1900 شعري در دست است كه شمار ابيات آنها بين
برد كه به رشتة تحرير درآورده است اما   نام ميا'*59 رو+!از كتابي به نام الدين   رضي

  ).193/الاخلاق مكارم(امروزه از آن اثري نيست 
دهد  وشتن كتابي در عشق بشارت ميهمو در جايي از همين كتاب خواننده را به ن

  ).146/الاخلاق مكارم(
الاخلاق است كه قبلاً توسط  ، كتاب مكارم شدهپالدين تاكنون چا تنها اثر مستقلي كه از رضي

  . چاپ شده است و راقم اين سطور چاپي مجدد از آن را  دردست داردوهپژ استاد دانش
ستون /نونالظّ كشف(مين نام خوانده، الاخلاق كه حاجي خليفه آن را به ه اين مكارم

طوسي كه در الدين  متأخر آن كتاب به خواجه نصيرةناخته بود و در نسخشاها ن ، مدت)1811
  .نوشتن كتب اخلاقي صاحب نام بوده، منتسب گرديده است

  
  الدين مزار رضي

تبي  صر العاحمد بن محمود آرامجاي او را در تيمچة مدرسة خان در كنار مزار ابوالنّ
  ).70/تاريخ ملازاده(در بخارا نشان داده است 
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  منابع و مĤخذ
  

  هاي فارسي و عربي  كتاب- الف

بيك بن آقاخان بيگدلي، با تصحيح و تحشية حسن سادات ناصري،  آتشكدة آذر، لطفعلي - 1

  .ش. ه1338چ اول، تهران، انتشارات اميركبير، 

  . م1960مود القزويني، دار صادر، بيروت، آثار البلاد و اخبار العباد، زكرياء بن محمد بن مح - 2

 مقدمه و تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي سعد،  اسرارالتوّحيد، محمد بن منور بن ابي - 3

  .ش. ه1366كدكني، انتشارات آگاه، تهران، چ اول، 

  .ش. ه1366 صفا، انتشارات فردوس، تهران، چ پنجم، االله تاريخ ادبيات در ايران، ذبيح - 4

يات فارسي، هرمان اته، ترجمة رضازادة شفق، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، چ تاريخ ادب - 5

  .ش. ه1351اول، 

پل و ديگران، مترجم صادق  هاي حكومتگر، استانلي لين  و خاندانلاميسهاي ا تاريخ دولت - 6

  .ش. ه1363سجادي، نشر تاريخ ايران، تهران، چ اول، 

 بن محمود، تصحيح احمد گلچين معاني، كتابخانة تاريخ ملازاده در ذكر مزارات بخارا، احمد - 7

  .ش. ه1339ابن سينا، چ اول، 

تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسي، سعيد نفيسي، انتشارات فروغي، تهران، چ اول،  - 8

  .ش. ه1344

السحر، رشيد وطواط، به تصحيح و اهتمام عباس اقبال، كتابخانة طهوري و سنايي،  حدائق - 9

  .ش. ه1362تهران، 

المعارف فارسي، به سرپرستي غلامحسين مصاحب، مؤسسة فرانكلين، تهران، چ اول،  دايرة -10

  .ش. ه1345

  .ش. ه1344راد، انتشارات سنايي، تهران؛  ديوان ابن يمين فريومدي، به اهتمام باستاني -11

 1338اول، . الذرّيعه الي تصانيف الشيّعه، الشيخ آقابزرگ تهراني، چاپخانة دولتي ايران، چ -12

  .ش.ه

  .ش. ه1316العارفين، گردآوردة رضاقلي هدايت، كتابخانة مهديه، تهران، چ دوم،  رياض -13

الادب، محمدعلي مدرس تبريزي، چاپخانة شركت سهامي طبع كتاب، تهران، چ اول،  ريحانة -14

  .ش. ه1328
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الدين محمد خرندزي، تصحيح مجتبي مينوي، شركت  ، شهاب مينكبرنيالدين سيرت جلال -15

  .ش. ه1365شارات علمي و فرهنگي، تهران، چ دوم، انت

 1371كوب، انتشارات علمي، تهران، چ سوم،  سيري در شعر فارسي، عبدالحسين زرين -16

  .ش.ه

  .ش. ه1342الدين همايي، كتابفروشي فروغي، تهران، چ دوم،  نامه، جلال غزالي -17

 1359تهران، اي،   فرهنگي منطقهسههاي خطي فارسي، احمد منزوي، مؤس فهرست نسخه -18

  .ش.ه

الظنّون عن اسامي الكتب والفنون، حاج خليفه، تصحيح محمد شرف الدين يالتقا و  كشف -19

  . م1941المعلم رفعت بيگله الكليسي، استانبول، 

  .ش. ه1335الالباب، محمد عوفي، طبع سعيد نفيسي، تهران،  لباب -20

 محدث، انتشارات امير كبير، اي، به تصحيح ميرهاشم الانساب، محمد بن علي شبانكاره مجمع -21

  ش. ه1363تهران، چ اول، 

 امير كبير، تهران، چ راتشاخان هدايت، به كوشش مظاهر مصفا، انت الفصحا، رضاقلي مجمع -22

  .ش. ه1339اول، 

المعجم في معايير اشعار العجم، شمس قيس رازي، به تصحيح محمد قزويني، انتشارات  -23

  .ش. ه1360زوار، تهران، چ سوم، 

  .ش. ه1355المعارف العثمانيه، حيدرآباد،  الاولي، دايره رات رازي، امام فخر رازي، الطبقهمناظ -24
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